
ما جنبش مشروطه را داشتیم -حالا چون از 
همان اول این باور به وجود آمد، دست روی 

مشروطه گذاشتم ولی در همه جنبش‌ها ]این 
هست[- سربداران و قیام مختار و نهضت 

جنگل و ملی شدن صنعت نفت را داشتیم ولی 
در همه اینها بعد از یک مدتی آمدند و گفتند 

که این شکست خورد و فایده نداشت. مگر 
ما می‌توانیم بگوییم که یک جنبش یا تحرک 

اجتماعی یا یک انقلاب بدون اثر باشد؟ مگر 
چنین چیزی ممکن است؟ حتما یک تاثیری 

داشته است. حداقل اینکه در گفتمان جامعه 
تاثیر داشته است یا اینکه گفتمانی شکل گرفته 

و آن جنبش را به وجود آورده است. بالاخره موثر 
بوده است و یک تاثیری داشته است ولی آن باور 

به شکست که به وجود می‌آید همه آن تاثیرها 
را منکر می‌شود و می‌گوید که شکست اتفاق 

افتاده و آن جنبش محقق نشده است

بحــث پیرامــون مشــروطه همیشــه جذابیت‌هــای خــاص خــود را 
داشــته اســت. صحبــت از شکســت مشــروطه و چرایــی آن بیــن اهالــی 
یخ‌نــگاران نیــز همــواره مــورد بحــث بــوده تــا جایــی کــه ایــن  یــخ و تار تار
چهارچــوب نظــری را می‌تــوان یکــی از پرتکرارتریــن بحث‌هــای دهــه 
اخیــر در مــورد مشــروطه دانســت. بــا رشــد نگاه‌هــای میان‌رشــته‌ای 
کرده‌انــد  تــاش  اندیشــمندان  امــا،  انســانی  مباحــث علــوم  در 
جامعه‌شناســی، فلســفه و روانــکاوی را نیــز بــه مثابــه یــک پیوســت 
یخــی بــه کار بگیرنــد تــا تحولاتــی در روایت‌هــا و فهــم وضعیــت  تار

ــد.  ــد آورن ــی پدی یخ تار
در همیــن رابطــه اخیــرا کتــاب »نظریــات شکســت مشــروطه )از منظــر 
آرای ژاک لــکان(« توســط محمــد باقــری، پژوهشــگر و دانش‌آموختــه 
سیاست منتشر شده که در آن سعی کرده نشان دهد که از منظر این 
روان‌پزشــک و روان‌کاو برجســته فرانســوی می‌تــوان ذهنیــت شکســت 
ــر  ــگان عص ــران و نخب ــه متفک ــان داد ک ــرد و نش ــون ک ــروطه را دگرگ مش
یســت می‌کرده‌اند.  مشــروطه که شکســت را پذیرفته‌اند در چه افقی ز
یــت می‌گیــرد، تــاش  او بــا چهارچــوب نظــری کــه از ژاک لــکان بــه عار
دارد تــا نشــان دهــد کــه آنچــه در مشــروطه رقــم خــورده، نوعــی حرکــت 
ــت و از  ــوده اس ــن ب ــاحت نمادی ــه س ــزی ب ــا فانت ــی ی ــاحت تخیل از س
ــگان آن  ــا خواســته‌های اهــل فکــر و نخب آنجایــی کــه ایــن ســاحت ب
ــر  ــیر و تعبی ــت تفس ــه شکس ــع ب ــته، از آن مقط ــی نداش ــع همخوان مقط
می‌کننــد. باقــری تــاش دارد تــا بگویــد کــه بیــرون از ســاحت شکســت 
یخــی توجــه کــرد. جهــت فهــم بهتــر ایــن  هــم می‌تــوان بــه آن مقطــع تار

ایــده، گفت‌و‌گویــی بــا او ترتیــب دادیــم کــه در ادامــه می‌خوانیــد. 

از بــاب روشــی، بــا روش‌هــای مختلفــی در حــوزه علــوم انســانی بــه مشــروطه 
ی مرســوم  یخ‌نــگار پرداختــه شــده اســت کــه البتــه عمــده آنهــا نیــز روش تار
بــوده اســت. در بعضــی روش‌هــا نیــز ســعی شــده از گرایش‌هــای مارکسیســتی 
یــخ مشــروطه اســتفاده شــود. ایــن بــرای اولیــن بــار اســت کــه مــا می‌بینیــم  در تار
برای تفســیر مشــروطه یا حداقل برای نکته‌ای که شــما در کتاب درخصوص 
شکســت مشــروطه ذکــر می‌کنیــد، از روشــی بیــرون از ایــن دایــره اســتفاده شــده 

اســت. چــه شــد کــه بــرای ایــن موضــوع، ســراغ »لــکان« رفتیــد؟
کــه  بــرای اســتفاده از واژه ‌روش‌ در اینجــا بایــد کمــی تســامح بــه خــرج داد چرا
مباحــث لــکان هنــوز بــا عنــوان روش مطــرح نیســت. مــن از چهارچوب نظری 
کــه چیــزی تحــت عنــوان ‌روش‌ لــکان،  ک لــکان اســتفاده می‌کنــم چرا ژا
هنــوز مرســوم نیســت. البتــه تــاش خواهــم کــرد تــا ببینــم کــه می‌شــود ایــن را 
، منتهــا ایــن  به‌عنــوان یــک روش در حــوزه علــوم انســانی مطــرح کــرد یــا خیــر

کارِ جدایــی می‌طلبــد و خــودش پــروژه‌ای بــه حســاب می‌آیــد. 
در مورد سوال شما اما باید بگویم که ما همیشه بعد از تحرکات اجتماعی 
-حــالا هــر تحرکــی اعــم از جنبــش، قیــام، انقــاب و حتــی اصلاحــات کــه از 
بــالا انجــام می‌شــود- شــاهد شــکل‌گیری یــک بــاور در جامعــه هســتیم. حــالا 
یــت بــه ایــن بــاور می‌رســند و گاهــی اقلیــت ولــی بــه هــر ترتیــب  کثر بعضــا ا
اجتناب‌ناپذیــر اســت. ]ایــن بــاور چیســت؟[ آن‌طــور کــه مــن بررســی کردم در 
هــر تحــرک اجتماعــی یــک بــاور عمومــی مبنی‌بر شکســت آن تحرک به وجود 
می‌آیــد؛ اینکــه آن تحــرک موفــق نبــوده اســت و در ســاحت واقــع، اهدافــش 
، یــک مقولــه ذهنــی اســت، مــن بــه  محقــق نشــده اســت. از آنجایــی کــه بــاور
ســمت لــکان کــه یــک روانشــناس اســت متمایــل شــدم. لــکان بــا اســتفاده 
یکــرد شناخت‌شناســانه، زبان‌شناســی را بــه کار می‌گیــرد تــا بفهمــد کــه  از رو
ایــن بــاور بــه شکســت حتــی بعــد از پیشــرفت و رشــد، چــرا بــه وجــود می‌آیــد. 

مطابــق نگاهــی کــه در کتــاب داشــته‌اید، می‌تــوان گفــت ایــده‌ای کــه در مــورد 
کیــد و  شکســت در مــورد جنبش‌هــای مختلــف از جملــه مشــروطه -کــه مــورد تا
توجــه شماســت- مطــرح می‌شــود، بــا آن چهارچــوب نظــری گرفته‌شــده از آرای 
گر ما درســت‌تر به این بحث شکســت  ژاک لکان، یک برســاخت اســت؟ و ا
توجه کنیم، شــاید شکســت به آن معنایی که در ذهن بوده، درســت نباشــد؟
ــاور  ــه وجــود می‌آیــد. ایــن ب ــاور ب بحــث همیــن اســت. عــرض کــردم، یــک ب
فــارغ از آن چیــزی اســت کــه در واقعیــت محقــق شــده اســت. ایــن بــاور وقتــی 
یه‌پردازهــا هــم ســراغ ایــن می‌رونــد کــه ایــن  بــه وجــود می‌آیــد، یــک ســری نظر
ــه  ــه وجــود می‌آیــد یعنــی ســوژه ب ــاور ب یــزه کننــد. اول ایــن ب شکســت را تئور
یــد مــا اهدافــی کــه در ایــن حرکــت داشــتیم،  ایــن ســمت مــی‌رود کــه بگو
ایــن اهــداف در ســاحت واقــع محقــق نشــده، بــه ایــن بــاور کــه دســت پیــدا 
یــزه می‌کننــد  می‌کنــد یــک ســری اندیشــمند هــم می‌رونــد و ایــن مقولــه را تئور

کــه بلــه، شکســت خــورد بــه ایــن دلایــل. 
مــا جنبــش مشــروطه را داشــتیم -حــالا چــون از همــان اول ایــن بــاور بــه 
ی مشــروطه گذاشــتم ولــی در همــه جنبش‌هــا ]ایــن  وجــود آمــد، دســت رو
هســت[- ســربداران و قیــام مختــار و نهضــت جنــگل و ملــی شــدن صنعــت 
نفــت را داشــتیم ولــی در همــه اینهــا بعــد از یــک مدتــی آمدنــد و گفتنــد 
کــه ایــن شکســت خــورد و فایــده نداشــت. مگــر مــا می‌توانیــم بگوییــم کــه 
ــر باشــد؟ مگــر  ن اث ــا یــک انقــاب بــدو ــا تحــرک اجتماعــی ی یــک جنبــش ی
چنیــن چیــزی ممکــن اســت؟ حتمــا یــک تاثیــری داشــته اســت. حداقــل 
ــته اســت یــا اینکــه گفتمانــی شــکل  اینکــه در گفتمــان جامعــه تاثیــر داش
گرفتــه و آن جنبــش را بــه وجــود آورده اســت. بالاخــره موثــر بــوده اســت و 
یــک تاثیــری داشــته اســت ولــی آن بــاور بــه شکســت کــه بــه وجــود می‌آیــد 
همــه آن تاثیرهــا را منکــر می‌شــود و می‌گویــد کــه شکســت اتفــاق افتــاده و 

آن جنبــش محقــق نشــده اســت. 

ــش  ــر از آن پرس گ ــه ا ــد ک ــاد می‌کن ــم‌ را ایج ــه مه ــک نکت ــما ی ــح ش ــن توضی ای
شــود، خــوب اســت. مطابــق آرای لــکان و آنچــه کــه تــا اینجــا حداقــل می‌تــوان 
اســمش را برســاختی از شکســت دانســت، آیــا می‌تــوان گفــت کــه مــا در بعــد 
ی  وبــه‌رو شــدیم کــه ســریعا دوگانــه شکســت و پیــروز از انقــاب بــا وضعیتــی ر
یــخ  گــر ایــن دوگانــه شکســته شــود، شــاید بتــوان بهتــر تار را درســت می‌کــرد کــه ا

ی نیــز بهتــر شــد؟ یخ‌نــگار را روایــت کــرد و حتــی در تار
ــویم  ــه بش ــث ک ــالا وارد بح ــت. ح ــور اس ــا همین‌ط ــت. حتم ــور اس همین‌ط

ــد کــه ایــن اســتنتاج  مــن یــک مقــدار لــکان را توضیــح بدهــم خواهیــد دی
ــی  ــی و بدیه ــر طبیع ــک ام ــی ی ــن نارضایت ــدن ای ــود آم ــه وج ــا ب ــت ی شکس
کنیــم،  گــر مــا ایــن را لحــاظ  کــه اتفــاق بیفتــد و ا اســت و می‌بایســت 
ــا  ی م ــگار یخ‌ن ــما تار ــول ش ــه ق ــود و ب ــاوت می‌ش ــتان متف ــه داس ــان ب نگاه‌م

نیــز دقیق‌تــر و بهتــر می‌شــود. 

حــالا بــرای ورود بــه بحــث از آنجایــی شــروع کنیــم کــه احتمــالا شــما از ایــن 
جهــت مشــروطه را انتخــاب کردیــد کــه آن ســوژه‌ای کــه در مــورد لــکان بحــث 
می‌شــود و احتمــالا ســوژه اولیــه هســت -حــالا بعــد هــر کــدام را شــما خواســتید 
توضیــح بدهیــد- توضیــح می‌دهــد کــه میــل بایــد شــکل بگیــرد و ایــن میــل بــر 
اثــر یــک فانتــزی شــکل می‌گیــرد و شــما نیــز فانتــزی را این‌طــور توصیــف کردیــد 

 ... کــه در جــای درســتی اســت و به‌عنــوان یــک میزانســنی از
بله همین‌طور اســت.

در مشــروطه بــه جهــت شکســت‌های ممتــدی کــه مــا خوردیــم، ایــن پرســش به 
وجــود آمــد کــه چــه شــد کــه مــا از غــرب عقــب افتادیــم. طبیعــی بــود و میلــی بــه 
توســعه و ترقــی و پیشــرفت شــکل گرفــت. اینجــا ایــن پرســش بــه وجــود می‌آیــد 
کــه واقعــا بــا ایــن نــگاه لــکان می‌تــوان آن میلــی کــه در آن عصــر شــکل گرفــت 
را فهــم کــرد یــا اینکــه ایــن نیــز یــک چهارچــوب نظــری بــرای بیشــتر فهمیــدن 

آن اتمســفر یــا نزدیــک شــدن بــه آن وضعیــت اســت؟
کلا در علــوم انســانی مــا وقتــی می‌آییــم و از چهارچوب‌هــای نظــری و 
ــر فهــم  روش‌هــای متفــاوت اســتفاده می‌کنیــم، می‌خواهیــم واقعیــت را بهت
کنیــم. ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه مــن ادعــا می‌کنــم کــه حقیقــت را کشــف 
کــرده‌ام و الا و لابــد همیــن اســت کــه مــن الان گفتــم. چنیــن چیــزی نیســت. 
مــا می‌خواهیــم بــه فهــم واقعیــت نزدیــک شــویم یعنــی در واقــع -حــالا مــن در 
کتشــافی اســت و بــه توســعه  کتــاب اشــاره نکــردم- بــه نوعــی یــک نــوع کار ا
ادبیــات موضــوع منجــر می‌شــود. بنابرایــن هیــچ ادعایــی در بیــن نیســت کــه 
حقیقــت ایــن اســت و مثــا ایــن فانتــزی و میــل بــه ایــن صــورت شــکل گرفــت 
و غیــر از ایــن چیــزی نیســت. چنیــن حرفــی نــزدم و نخواهــم زد و اساســا 
کــردن، نمی‌توانــد بــا واقعیــت علــوم  در علــوم انســانی این‌گونــه صحبــت 
انســانی خیلــی ارتبــاط برقــرار کنــد. ایــن کار بــرای توســعه ادبیــات موضــوع و 
یــه دیــد دیگــری بــه ایــن واقعیــت و مقولــه داشــته باشــیم.  ایــن اســت کــه زاو
یــک عینــک جدیــد و نــگاه متفــاوت بــرای درک کــردن بهتــر آن پدیــده اســت. 

ایــن امــر فانتــزی بــا ایــن چهارچــوب نظــری چطور و چرا شــکل گرفت؟
یــخ مــا  یــم کــه مشــروطه را از بیــن همــه اتفاقاتــی کــه در تار مــن ابتــدا بگو
افتــاده اســت انتخــاب کــردم بــه خاطــر اینکــه از همــان ابتــدای شــکل‌گیری 
یــخ  . البتــه ســر تار مشــروطه، زمزمه‌هــای شکســتش شــروع شــد تــا بــه امــروز
کــه از دو ســال  یــد  شــکل‌گیری مشــروطه هــم بحــث اســت؛ یکــی می‌گو
قبــل از امضــای فرمــان مشــروطه و از 1285 بحــث مشــروطه شــکل گرفــت، 
یکــی آن را جلــو می‌بــرد و یکــی عقــب و چیــزی نیســت کــه بتــوان دقیقــا 
مشــخص کــرد ولــی از نیمــه دوم عصــر ناصــری می‌تــوان گفــت که زمزمه‌های 
کــه  یــم  مشــروطه‌طلبی شــروع شــد. در واقــع مــا امــروز هــم افــرادی را دار
یــزه می‌کننــد. بــه خاطــر ایــن  همچنــان دارنــد شکســت مشــروطه را تئور
بــه نظــرم مشــروطه اهمیــت داشــته اســت وگرنــه مــا می‌توانیــم بــه تمامــی 

تحــرکات اجتماعــی و جنبش‌هــا و حــرکات، ایــن را تعمیــم بدهیــم. 
بــرای شکســت مشــروطه، ایــن بــاور بــه وجــود آمــد. در بحبوحــه مشــروطه، 

ید و »رحمــه الله  »نســیم شــمال« آمــد و گفــت کــه مجلــس ختــم مهیــا ســاز
علــی مشــروطه«. یعنــی از همــان موقــع گفتنــد مشــروطه مــرد و از بیــن رفــت 
و خیلــی از کســانی کــه در بطــن جنبــش بودنــد، گفتنــد جنبــش شکســت 
ــا  خــورده و بــه نتیجــه نرســیده  و اهــداف جنبــش محقــق نشــده اســت. ت
یــد مشــروطه  یحــا می‌گو یــا و صر یــم کــه قو امــروز کــه مــا جــان فــوران را دار
شکســت خــورد و بعــد بحــث ائتــاف شــکننده را مطــرح می‌کنــد. آقــای 
یــم کــه معتقــد بــه جامعــه کوتاه‌مــدت اســتبداد شــرقی بــود و  یــان را دار کاتوز
مشــروطه را شکســت‌خورده می‌دانســت. ســیدجواد طباطبایــی می‌گویــد 
کــه اندیشــه سیاســی زوال پیــدا کــرد و دچــار  مشــروطه شکســت خــورد؛ چرا
ی از افــراد آمده‌انــد و همــان بــاور بــه شکســت  کنــون بســیار تصلــب شــد. ا
یــزه می‌کننــد. ایــن باعــث شــد کــه به‌ســمت مشــروطه متمایــل شــوم  را تئور
کــه بــا اســاتید  کنــد. بــا مشــورت‌هایی  و مشــروطه برایــم اهمیــت پیــدا 
دانشــگاه‌های مختلــف داشــتم، به‌ســمت لــکان هدایــت شــدم. همان‌طــور 
ک لــکان یــک روانشــناس اســت کــه به‌نظــر مــن -ایــن را  کــه می‌دانیــد ژا
جایــی نخوانــدم- اصــل بحثــی کــه بــه آن پرداختــه، شــکل‌گیری نارضایتــی 
ــا افــرادی مواجــه اســت کــه  در فــرد اســت، یعنــی یــک روانشــناس مــدام ب
درظاهــر روندشــان رو بــه رشــد اســت و زندگــی خوبــی دارنــد ولــی ناراضــی 
ــرای ایــن قضیــه ســراغ شناخت‌شناســی مــی‌رود، یعنــی  هســتند. لــکان ب
درواقــع بــه ایــن ســمت مــی‌رود کــه ایــن ســوژه، ایــن فکــر و ایــن ذهــن چگونــه 
شــکل می‌گیــرد و به‌وجــود می‌آیــد و از آن طریــق به‌واســطه زبان‌شناســی بــه 
بحــث ســوژه می‌رســد و جــزء اندیشــمندانی می‌شــود کــه می‌گویــد زبــان آن 

چیــزی اســت کــه باعــث شــکل‌گیری ســوژه و ذهــن می‌شــود. 
کوبســن هــم  ی یا لــکان متاثــر از سوســور زبــان را مطــرح می‌کنــد. مقــدار
هســت ولــی بیشــتر متاثــر از سوســور کــه زبانشناســی ساختارگراســت ایــن 
کــه شــکل‌دهنده ذهــن اســت. البتــه  کــه زبــان اســت  را مطــرح می‌کنــد 
یــد بیــن  ی می‌گو تغییــر بزرگــی در اندیشــه سوســور به‌وجــود مــی‌آورد. و
دال و مدلــول- ایــن بحــث تخصصــی زبان‌شناســی اســت- ارتباطــی 
ــد  ــت می‌کن ــمت دال هدای ــما را به‌س ــه ش ــت ک ــول اس ــت و مدل ــرار اس برق
ــز  ــانه‌ها نی ــد و نش ــاد می‌کنن ــانه را ایج ــرار و نش ــادی برق ــم اتح ــا ه ــا ب و اینه
بــا تفاوت‌هایــی کــه دارنــد باعــث می‌شــوند کلمــات را فهــم کنیــم. ایــن 

یفــی کلــی از سوســور اســت. تعر
لــکان ولــی تغییــر بزرگــی  به‌وجــود مــی‌آورد و می‌گویــد ایــن مدلــول نیســت 
کــه مــا را به‌ســمت دال هدایــت می‌کنــد، بلکــه دال اســت کــه مــا را به‌ســمت 
مدلــول هدایــت می‌کنــد و ]مدعــی اســت[ حتــی همیــن کار را نمی‌توانــد 
بکنــد و دال نهایتــا می‌توانــد به‌ســمت یــک دال دیگــر هدایــت کنــد. ایــن 
یــک تغییــر خیلــی بــزرگ اســت، یعنــی رد شــدن از مدرنیســم به‌ســمت 
ن و  پسامدرنیســم، یعنــی رد شــدن از عقــل خودبنیــاد بــه عقــل پســامدر

دگربنیــاد. ایــن تغییــر توســط لــکان به‌وجــود می‌آیــد. 
ی بــا چنیــن نگاهــی بررســی می‌کنــد کــه ایــن نارضایتــی چــرا شــکل  حــالا و
می‌گیــرد. می‌گویــد بچــه کــه به‌دنیــا می‌آیــد تــا زمانــی کــه زبــان بــاز نکــرده، 
فقــط تصویــر می‌بینیــد و بــا محیــط پیرامونــی‌اش از طریــق تصویــر ارتبــاط 
یــد و در ایــن  برقــرار می‌کنــد. لــکان بــه ایــن دوره، ســاحت خیالــی می‌گو
ــه  ــی بچ ــا 18 ماهگ ــرد. از 6 ت ــکل می‌گی گاه ش ــودآ ــه ناخ ــت ک ــاحت اس س
ی آن  کــه لــکان نــام »مرحلــه آیینــه‌ای« رو بــا وضعیتــی روبــه‌رو می‌شــود 
می‌گــذارد. مرحلــه آیینــه‌ای، مرحلــه بســیار مهمــی اســت. ایــن آیینــه 
حــالا نمادیــن اســت و خــود لــکان هــم اشــاره دارد کــه آیینــه نمــاد اســت 
و منظــور آن چهــره و تصویــر پیرامونــی ماســت. بچــه خــودش را در آیینــه 

می‌بینــد، تــا قبــل از اینکــه خــود را در آیینــه ببینــد، فکــر می‌کنــد جزئــی 
از جهــان اســت و اســتقلالی از خــود نــدارد و تکــه‌ای از همیــن محیــط 
پیرامــون اســت. بــه همیــن دلیــل اســت در روانشناســی بــر ایــن بــاور اســت 
کــه تفاوتــی  کــه کــودک از شســت پــا تــا عروســکش را در دهــان می‌گــذارد؛ چرا
بین‌شــان قائــل نیســت و همه‌چیــز برایــش مثــل تکه‌هــای پــازل در هــم 
و برهــم اســت ولــی وقتــی خــودش را در آیینــه می‌بینیــد بــا یــک تصویــر 
منســجم مواجــه می‌شــود. حــالا ایــن آیینــه می‌توانــد چهــره پــدر و مــادرش 
ن باشــد. می‌بینیــد کــه  یــا چهــره دیگــران باشــد، می‌توانــد تصویــری از بیــرو
انســجام و اســتقلالی برقــرار اســت. ایــن مرحلــه آیینــه‌ای باعــث می‌شــود آن 
تصویــر منســجمی کــه در آیینــه دیــده شــده اســت، هــدف ایــن بچــه شــود. 
فانتــزی این‌طــور شــکل می‌گیــرد، یعنــی کــودک به‌ســمت ایــن مــی‌رود کــه 
ــه  ــی و آنچ ــم و هارمون ــجم و نظ ــکل منس ــتقلال و ش ــن اس ــن ای ــد م می‌گوی
را اینجــا می‌بینــم، می‌خواهــم و به‌ســمت ایــن مــی‌رود کــه فانتــزی تولیــد 
ی؟ ایــن فانتــزی در فارســی ترجمه‌هــای متفاوتــی شــده ولــی  کنــد. چطــور
کــرده بودنــد.  کــه آن را بــه »آرمــان« ترجمــه  در یکــی از کتاب‌هــا دیــده‌ام 
به‌نظــرم نزدیک‌تریــن ترجمــه بــه واژه فانتــزی اســت، چــون زبــان مــا بــرای 
ترجمــه ایــن مفاهیــم مشــکل دارد ولــی همــان آرمــان تــا حــدی می‌توانــد 

مقصودمــان را افــاده کنــد. 
کنــد ولــی ابــزارش را نــدارد. ابــزارش  حــالا او می‌خواهــد فانتــزی تولیــد 
چیســت؟ ابزارش زبان اســت و کلمه. این باید وارد ســاحت نمادین شــود. 
ک لــکان اســت. بعــد از ســاحت خیالیــن  ایــن واژه دانــش واژه تخصصــی ژا
وارد ســاخت نمادیــن می‌شــود و شــروع بــه آموختــن زبــان می‌کنــد تــا یــک 
فانتــزی تولیــد کنــد. چــرا؟ بــرای اینکــه بــه آن انســجام و نظــم و هارمونــی کــه 
در تصویــر دیــده اســت، دســت پیــدا کنــد. فانتــزی تولیــد می‌کنــد و ایــن 
فانتــزی یــک یــا چنــد میــل در خــودش دارد. میــل کــه در او شــکل می‌گیــرد، 

عامــل تحــرک و پویایــی به‌ســمت آن هــدف می‌شــود. 

چــرا فــرد به‌ســمت هــدف مــی‌رود ولی بــاز ناراضی می‌ماند؟
یــد از اینجــا بــه بعــد به‌جــای واژه بچــه از ســوژه اســتفاده کنیــم. ســوژه،  بگذار
فانتــزی را تولیــد می‌کنــد و می‌خواهــد به‌ســمت آن هــدف بــرود و میــل را هــم 
یــف کــرده و یک‌ســری امیــال برایــش بــه وجــود آمــده اســت و بــرای اینکــه  تعر
ــال به‌نوعــی شــما را به‌ســمت آن فانتــزی حرکــت بدهــد و هدایــت  ایــن امی
کنــد. شــما بــه آن ســمت حرکــت می‌کنیــد، چه‌بســا بــه فانتــزی هــم دســت 
کــه هیــچ  پیــدا کنیــد ولــی بــه محــض اینکــه بــه آن می‌رســید، می‌بینیــد 
یــان دارد. در زندگــی همــه  اتفاقــی نیفتــاده. ایــن در زندگــی روزمــره خیلــی جر
یــف می‌کنیــم و لحظــه‌ای کــه بــه  مــا هســت کــه هدفــی را بــرای خودمــان تعر
آن دســت پیــدا می‌کنیــم، می‌گوییــم یعنــی همیــن بــود؟! ایــن چیــزی نبــود کــه 
مــن می‌خواســتم. خــود شــما نیــز شــاید بــا ایــن مســاله مواجــه شــده باشــید. 

بله، فکر می‌کنم ســوژه انســان جدید همین شــکلی اســت و مدام... 
مــن فکــر می‌کنــم کســی نیســت کــه ایــن مقولــه را درک نکــرده و ایــن تجربــه را 
یــف کــرده باشــد و وقتــی بــه آن دســت پیــدا  نداشــته باشــد کــه هدفــی را تعر
می‌کنــد، می‌بینیــد کــه ایــن آن نبــود و چیــزی نیســت و چــرا مــن ایــن همــه 
برایــش وقــت گذاشــتم. ایــن نارضایتــی شــکل می‌گیــرد و دقیقــا در لحظــه‌ای 
کــه بــه هــدف دســت پیــدا می‌کنیــد، انــگار کــه پشــت ســر گذاشــته شــده و 
هیــچ اتفاقــی نیفتــاده اســت و حســی از اینکــه ایــن هــدف نتوانســت محقــق 
بــر  شــود یــا اینکــه محقــق شــد و آنــی نبــود کــه مــن می‌خواســتم، ســوژه را در
می‌گیــرد. لــکان می‌گویــد چــرا ایــن امــر بــه وجــود می‌آیــد؟ بــه خاطــر اینکــه 
دال، شــما را بــه مدلــول نمی‌رســاند و دال، شــما را بــه دال دیگــری هدایــت 
ــکل  ــان ش ــا زب ــا ب ــزی م ــس فانت ــه، پ ــکل گرفت ــان ش ــا زب ــا ب ــن م ــد. ذه می‌کن
گرفتــه اســت، زبــان هــم نظــام دِلالــی و دال و مدلــول اســت ولــی دالــی کــه 
توانایــی نــدارد شــما را بــه مدلــول برســاند. ناتــوان اســت از اینکــه شــما را بــه 
امــر واقــع، واقعیــت و اینکــه هدف‌تــان در امــر واقــع محقــق شــود، برســاند. 
ــده  ــه عقی ــع ب ــر واق ــاند و ام ــر می‌رس ــی دیگ ــه دال ــما را ب ــون دال ش ــرا؟ چ چ
ــا زبانــی شــدن و در ســاحت زبــان در آمــدن تــن  لــکان از نمادیــن شــدن ی
می‌زنــد، یعنــی اصــا امــر واقــع نمی‌توانــد نمادیــن شــود و در ســاحت واقــع 
محقــق شــود، بــه همیــن خاطــر در یــک لحظــه می‌بینیــم کــه ایــن آن نیســت، 

فلــذا نارضایتــی و تصــور و بــاور بــه شکســت شــکل می‌گیــرد. 
ــون نوشــته  ــاد. مجلــس تشــکیل شــد. قان در مشــروطه اتفاقــات کمــی نیفت
شــد و عدالت‌خانــه تاســیس شــد و اتفاقــات متعــددی افتــاد و اصــا 
یــادی وارد کشــور شــد و ایــن گفتمــان در عرصــه عمومــی  واژه‌هــای بســیار ز
تغییــر کــرد و اینهــا اتفاقاتــی بــود کــه در عرصــه مشــروطه افتــاد ولــی به‌محــض 
اینکــه فرمــان امضــا شــد و مجلــس تشــکیل شــد، یــک عــده شــروع کردنــد و 
گفتنــد کــه نــه، مشــروطه ایــن نیســت و اصــا چــه کســی گفتــه کــه مشــروطه 
ایــن اســت؟ مــن آمــدم و ایــن را تطبیــق دادم و گفتــم کــه در دوره مشــروطه و 
نیمــه‌دوم عصــر ناصــری هــم مــا بــا آیینــه مواجــه شــدیم. این آیینه، غرب بود. 
مــا حــالا به‌خاطــر شــرایط خاصــی کــه در آن زمــان به‌وجــود آمــد، فرســتادن 
افــرادی بــرای تحصیــل بــه آنجــا و رفــت و آمــد تجــار بــه آنجــا، رفــت و آمــد 
مــردم حتــی بــرای ســیاحت بــه غــرب ســبب شــد کــه ســوژه در ایــران یــک 
، انســجام و شــکل و شــمایل خوبــی  تصویــر منظمــی ببینــد کــه ایــن تصویــر
دارد و جــذاب اســت. اینجاســت کــه می‌آیــد و فانتــزی تولیــد می‌کنــد و 

می‌گویــد کــه مــن می‌خواهــم مثــل ایــن تصویــر باشــم.
حــالا چــه فانتــزی بایــد تولیــد کنــد؟ قبــل از اینکــه فانتــزی تولیــد کنــد نیــاز 
بــه زبــان دارد. اینجاســت کــه مــا می‌بینیــم مفاهیــم متعــدد، شــروع بــه وارد 
شــدن می‌کننــد. حــالا آن موقــع، کلمــات فرانســوی بیشــتر می‌آمــد و حتــی 
یــاد و بــا  نمی‌توانســتند ترجمــه کننــد. ایــن مفاهیــم بــا شــتاب خیلــی ز
گســتردگی عجیبــی وارد می‌شــود و باعــث می‌شــود کــه مــا وارد ســاحت 
کــودک بعــد از  کــه  یــد  یم؛ یعنــی همان‌طور‌کــه لــکان می‌گو نمادیــن شــو
مرحلــه آینــه‌ای وارد ســاحت نمادیــن می‌شــود، مــا نیــز بــا یــک ســری مفاهیــم 
ــردن  ــاد ک ــزی ایج ــه فانت ــروع ب ــویم و ش ــن می‌ش ــاحت نمادی ــد وارد س جدی
می‌کنیــم کــه مــن در ایــن کتــاب اســمش را »فانتــزی ترقــی« گذاشــته‌ام. در 
ی اشــاره کــرده‌ام. حــالا  کتــاب به‌دلایــل متعــددی نیــز بــرای ایــن نامگــذار
ن خــودش، میــل را نیــز بــه ‌وجــود مــی‌آورد، آن  از نظــر لــکان فانتــزی در درو
ینــش میــل بــه حکومــت قانــون بــود.  موقــع میلــی کــه بــه وجــود آمــد عمده‌تر
گــر حکومــت قانــون  اینهــا همــه در دوره مشــروطه اتفــاق افتــاد. مــا گفتیــم کــه ا

کــم بشــود، مــا بــه ترقــی دســت پیــدا می‌کنیــم امــا  اتفــاق بیفتــد و قانــون حا
تــا یــک حــدی ایــن اتفاق‌هــا افتــاد ولــی نقدهــا بــه مشــروطه شــروع شــد. 
ی  یعنــی میــل مــا یــک دال بــود، فانتــزی مــا یــک دال بــود. همیشــه این‌طــور
اســت کــه میل‌هــا و فانتزی‌هــا یــک دال هســتند و اینهــا بــه مدلــول منتهــی 
نمی‌شــوند و باعــث شــکل‌گیری نارضایتــی می‌شــوند. لــذا آمدیــم و گفتیــم 

کــه مشــروطه شکســت خــورد. 

یــاد ایــن رســاله‌ها  آدم بــه رســائل دوران مشــروطه کــه نــگاه می‌کنــد، از حجــم ز
کــه آدم‌هــای مختلــف بــا دیدگاه‌هــای مختلــف از حــوزه  تعجــب می‌کنــد 
ــد. خــود ایــن گســتره  ــا روشــنفکران در مــورد مشــروطه حــرف می‌زنن بگیریــد ت
کــه فکــر می‌کنــد  کــه یــک دیدگاهــی وجــود دارد  جــای تعجــب دارد؛ چرا
مشــروطه فقــط دعــوای شــیخ‌فضل‌الله و ملکم‌خــان اســت. انــگار دعــوا خیلــی 
کــه در خــود مشــروطه  گســترده‌تر از اینهاســت. می‌تــوان در مــورد کســانی 
ــود، ایــن  ــه ب ــی کــه شــکل گرفت بوده‌انــد این‌طــور تفســیر کــرد ســاحت نمادین
یــاد  افــراد دچــار یــک آشــفتگی شــده بودنــد و یــک علتــش شــاید حجــم ز

ــد؟  ــه آن می‌پرداختن ــود کــه ب ــی ب مطالب
ــه  حتمــا همین‌طــور اســت. ایــن مفاهیــم کــه وارد شــد -حــالا ایــن خیلــی ب
موضــوع مــا ربطــی نــدارد- به‌خاطــر اینکــه ســاحت‌های نمادیــن متفــاوت 
بود، مفاهیم دچار تفســیرهای متعدد شــد. ما مثلا آخوندزاده را داشــتیم که 
خــودش جــزء واردکننــدگان مفاهیــم بــود. طالبــوف را داشــتیم. میــرزا آقاخــان 
یــادی را وارد کردنــد. آن مفاهیــم  کرمانــی را داشــتیم کــه اینهــا همــه مفاهیــم ز
در غــرب زاده شــده و شــکل گرفتــه و هویــت پیــدا کــرده بودنــد، و وقتــی اینهــا 
را وارد می‌کردیــم، در ترجمــه و فهــم آن می‌ماندیــم. البتــه مــا هنــوز نیــز بــا ایــن 
یســم،  مشــکل مواجهیــم. شــما مثــا ببینیــد کــه یــک مفهومــی مثــل سکولار
ــوز ســر آن دعواســت کــه  کتاب‌هــا در مــوردش نوشــته شــده اســت ولــی هن
یســم چیســت؟ بالاخــره مــا بایــد تکلیف‌مــان را بــا ایــن مفهــوم معلــوم  سکولار
یــم کــه می‌گویــد اســام دیــن ســکولار  کــه مثــا مــا اندیشــمندی دار کنیــم؛ چرا
اســت و به‌خاطر تفســیر خاص خودش، دلایل خودش را هم دارد. از طرف 
ی  یســم ســازگار دیگــر تفاســیر دیگــری شــده کــه می‌گویــد اســام بــا سکولار
نــدارد. مــا هنــوز هــم درگیــر ایــن قضیــه هســتیم و همیــن هم شــد که یک کســی 
مثــل میــرزای نایینــی آمــد و گفــت کــه »هــذا بضاعتنــا ردت الینــا« مــا همــه 
اینهــا را داشــته‌ایم و الان رفتــه آنجــا ]در غــرب[ و دارد بــه خودمــان برمی‌گــردد. 

یک تفسیری است که الان هم هست. 
بلــه، ایــن بــه خاطــر ایــن اســت کــه اینهــا بــا ایــن ظرافت‌هــای زبانــی بیگانــه 
بــوده و آشــنا نبودنــد وگرنــه مفهــوم آزادی کــه غــرب اســت، مــا نمی‌توانیــم 
بگوییــم کــه »هــذا بضاعتنــا ردت الینــا«. آن آزادی هویتــش بــا آزادی‌ای کــه 
در ایــران یــا آموزه‌هــای اســامی‌ای کــه مــا به‌دنبالــش هســتیم، فــرق دارد. 
مابقــی کلمــات هــم همین‌طــور اســت. دموکراســی، پارلمــان، قانــون و یــک 

عالمــه مفهــوم جدیــد... 

فهمی که از »مردم« می‌شــود، متفاوت اســت؛ به‌عنوان »شــهروند« یا »جامعه 
مدنــی« کــه مــا مــدام مطرحــش می‌کنیم. 

بلــه، همــه متفــاوت اســت. مــا هنــوز کــه هنــوز اســت درگیرش هســتیم و امروزه 
یکــی از مشــکلات علــوم انســانی همیــن آشــفتگی مفاهیــم اســت کــه همــه نیز 
گــر دو نفــر جلــوی هــم بنشــینند یکــی  بــه آن اذعــان دارنــد. شــما ببینیــد کــه ا
جامعه‌شــناس، دیگــری فلســفه‌دان و یکــی هــم فلســفه‌خوان باشــد، اینهــا 
وقتــی کــه از »ایده‌آلیســم« صحبــت می‌کننــد، ایــن دو »ایده‌آلیســم« بــا هــم 
کــه یکــی بعــد »آرمان‌گرایــی« و دیگــری »ذهن‌گرایــی« را  متفــاوت اســت؛ چرا
یــم، خــودش  می‌گویــد. ایــن آشــفتگی مفاهیمــی کــه مــا در علــوم انســانی دار
آفتــی اســت کــه الان وجــود دارد ولــی خیلــی به‌لحــاظ لــکان ربــط نــدارد. بلــه 
گــر بحــث ادامــه پیــدا کنــد، راهکارهــای وجــود دارد کــه جلــوی  جاهایــی ا
ایــن آشــفتگی مفاهیــم گرفتــه شــود. مــا ایــن آشــفتگی مفاهیــم را این‌طــور 
می‌توانیــم بــه لــکان وصــل کنیــم کــه دال بــه دال دیگــر می‌رســد یعنــی عیــن 
لغتنامــه. لغتنامــه چطــور یــک مفهومــی را گذاشــته اســت و جلــوی آن یــک 
توضیحــی گذاشــته، زبــان نیــز همیــن اســت؛ ایــن دال شــما را بــه یــک دال 
گــر مــا می‌گوییــم مفهــوم »عدالــت«، ایــن مــا را بــه  دیگــر هدایــت می‌کنــد. ا
گــر از مفهــوم »آزادی«  مدلــول نمی‌رســاند بلکــه بــه یــک دال دیگــر می‌رســاند. ا
صحبــت می‌کنیــم، دوبــاره بــه یــک دال دیگــر می‌رســیم. حــالا می‌تــوان جلوی 
ایــن لغزندگــی را گرفــت. لــکان یــک ایــده‌ای دارد کــه می‌گویــد می‌تــوان جلــوی 
ایــن شــناور بــودن دال‌هــا را گرفــت. حــالا در ادامــه بحــث توضیــح می‌دهــم. 

یــم، شــما در مــورد کســانی  قبــل از اینکــه بــه بحــث شــناور بــودن دال‌هــا بپرداز
یــان گرفتــه تــا آجودانــی و  کــه دربــاره مشــروطه دیدگاه‌هایــی داشــتند از کاتوز

دیگــران، بــه نحــوی نقدهایــی وارد کرده‌ایــد. ایــن کتــاب شــما بــه همــه اینهــا 
یخ‌نــگاری مرســوم  و هــر کســی از یــک زاویــه زده اســت. گفتیــم کــه بــا دیــد تار
بعضــی از زوال سیاســی صحبــت کردنــد و برخــی انحــراف را عامــل شکســت 
یــاد شــد،  مشــروطه دانســتند. حتــی برخــی از نحله‌هایــی کــه بعــد از انقــاب ز
فراماســونری و امثالهــم را مطــرح کردنــد کــه آقــای زرشــناس نمونــه‌اش اســت. 
ممکــن اســت همــه اینهــا در ســطوحی درســت نیــز باشــد کــه مــن نیــز روی آن 
بحثــی نــدارم. نکتــه‌ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن کتــاب می‌گویــد مــا اگر 
بخواهیــم بحث‌مــان را این‌گونــه طراحــی کنیــم، اتفاقــا امــروز نیــز بــه این آشــفتگی 
دچــار خواهیــم شــد، یعنــی فهم‌هــای متفــاوت در امــر نمادینــی کــه در مشــروطه 

یــم و بعــد امــر واقعــی کــه می‌آیــد می‌گوییــم کــه مــا ایــن را نمی‌خواســتیم.  دار
البتــه ایــن را بگویــم کــه اصــا بحــث مــا فهــم اشــتباه یــا درســت نیســت. مــن 
ادعایــی نــدارم یــا بحــث اصــا ایــن نیســت کــه وقتــی مــا مشــروطه می‌گوییــم، 
ایــن معنــای درســتی دارد و معنــای درســتش نیــز ایــن اســت. کلمــات یــا ذات 
دارنــد یــا ذات ندارنــد. بعضی‌هــا می‌گوینــد کــه مفاهیــم ذات دارنــد و ســراغ 
ذات آن می‌رونــد و برخــی مثــل نومالیســت‌ها می‌گوینــد کــه مفاهیــم ذات 
ندارند و مفهوم را از ذات تهی می‌دانند. اصلا بحث درست و غلط نیست 
و بحــث ایــن نیســت کــه مــا بــه معنــای درســتی رســیدیم یــا نــه. چــون بــه عقیــده 
گر ذات هم داشــته باشــد، آن ذات، قابل دسترســی نیســت. این  من مفهوم ا
عقیــده شــخصی مــن نیســت. حتــی واحدهــای مغــز هــم نمی‌شــود گفــت کــه 
ذات دارنــد یــا ندارنــد. آنهایــی کــه بــه دنبــال مفهــوم درســت و غلــط هســتند، 
می‌گوینــد کــه ایــن مفهــوم ذات دارد و مــا ‌می‌خواهیــم بــه ذاتــش برســیم و بــه 
ذاتــش نیــز رســیدیم پــس معنــای درســت ایــن اســت. اصــا وارد ایــن بحــث 
نمی‌شــویم چــون بــه نظــر مــن بــه فــرض اینکــه مفهــوم ذات معنــا داشــته باشــد، 
آن ذات قابــل دسترســی نیســت. لــذا مــا نمی‌توانیــم بگوییــم کــه الزامــا فــان 
تعریــف از مشــروطه، تعریــف درســتی اســت و فــان تعریــف، تعریــف غلطــی 
یــم و وارد ایــن موضــوع نمی‌شــویم. چیــزی  ی ندار اســت. مــا اصــا بــه ایــن کار
یم این است که به این وحدت  ی آن دست بگذار که اهمیت دارد و باید رو
رســیده شــود. لــکان یــک دانــش واژه‌ای دارد کــه بــه »دکمــه پــرچ« ترجمــه شــده، 
بــه »نقطــه آجیــدن« و مفاهیــم متعــددی ترجمــه شــده اســت. حتمــا دیده‌ایــد 
ی تشــک‌های مبــل، میخ‌هایــی می‌کوبنــد بــرای اینکــه ایــن ابــری کــه در  کــه رو

زیــر مبــل وجــود دارد، یــک جــا تثبیتــش کننــد.
نقطــه پــرچ همینجاســت. لــکان ایــن را می‌گیــرد و می‌گویــد کــه مــا باید این‌طور 
یــم. یعنــی یــک میخــی بکوبیــم و بگوییــم کــه  جلــوی شــناور بــودن دال را بگیر
ــا هــم  گــر مشــروطه و قانــون و پارلمــان و عدالــت می‌خواهیــم، بنشــینیم و ب ا
بــه اجمــاع برســیم و نقطــه را بــه یــک جایــی بکوبیــم و یــک تعریفــی بدهیــم و 
ــا پنــج ســال دیگــر کــه می‌خواهــد تغییــر کنــد،  بگوییــم کــه عدالــت امــروز ت
امــروز همــه ایــن معنــا را از آن مــراد می‌کنیــم. مــی گوییــم کــه بــه ایــن معناســت 
یــم تــا  یــش می‌گذار و عدالــت ایــن معنــای خــاص را می‌دهــد. ایــن دکمــه را رو
یــم تــا ایــن دعواهــا بــه وجــود نیایــد و  جلــوی لغزندگــی و شــناور بودنــش را بگیر
گــر شــما بــه ایــن عدالــت دســت  تکلیــف هــم معلــوم باشــد. تــا فــردا روز هــم ا
پیــدا کردیــد بگوییــد کــه مــا عدالــت را این‌گونــه تعریــف کــرده بودیــم و بــه ایــن 
نیــز دســت پیــدا کردیــم؛ نــه اینکــه یــک مفهومــی را وارد کنیــم و هــزار جــور نیــز از 
آن تفســیر بشــود و شــما نیــز بــه ســمتی یکــی حرکــت کنیــد و آن 999 تــای دیگــر 

بگوینــد کــه نــه ایــن عدالــت نیســت و مــا نرســیده‌ایم و هــدف محقــق نشــد. 
ی هســت  ایــن بحــث خیلــی مهــم اســت. ژیــژک می‌گویــد کــه وظیفــه ایدئولــوژ
ی اســت. مــا امــروز هــم مشــکل  کــه ایــن میــخ را بکوبــد. ایــن کار ایدئولــوژ
یــم. مــا بعــد از انقــاب هــم ایــن مســاله را داشــتیم.  آشــفتگی مفاهیــم دار
کســانی کــه در بطــن انقــاب بودنــد می‌گوینــد کــه مــا دنبــال آزادی بودیــم ولــی 
منظورمــان ایــن نبــود. مــا دنبــال اســتقلال بودیــم ولــی منظورمــان ایــن نبــود. مــا 
دنبــال عدالــت بودیــم ولــی منظورمــان ایــن نبــود. شــما حتمــا بــا ایــن حرف‌هــا 
ی نتوانســته اســت مثــل یــک  مواجــه شــده‌اید. ایــن به‌خاطــر اینکــه ایدئولــوژ
چتــر و نقطــه پــرچ عمــل کنــد و بیایــد و بگویــد کــه عدالتــی کــه مــن الان از آن 
دم می‌زنــم منظــورم ایــن اســت، بــه ایــن معناســت و مــردم را نســبت بــه ایــن 
قانــع کنــد و همــه بــه ســراغ ایــن بیاینــد. حــالا درســت اســت کــه عدالــت هــزار 
یــم. جــور معنــا دارد ولــی مــا منظورمــان ایــن اســت و بــه ایــن ســمت نیــز می‌رو
ی هســتیم. مــا  ی هســت و مــا امــروزه شــاهد ضعــف ایدئولــوژ ایــن کار ایدئولــوژ
گــر می‌بینیــم کــه همچنــان ســر مفهــوم آزادی همچنــان از بطــن انقــاب تــا بــه  ا
امروز دعوا هست یا در دوره مشروطه نیز »آزادی« آفت جان مشروطه‌طلبان 
شــد یعنــی آزادی، هرج‌ومرجــی را بــه وجــود آورد کــه هــزار مشــکل ایجــاد کــرد. 
ی ایــن نقطــه پــرچ را بزنــد و جلــوی  ایــن به‌خاطــر ایــن اســت کــه ایدئولــوژ

لغزندگــی دال را بگیــرد. 

نمی‌خواهــم ســوالی کــه ناظــر بــر وضعیــت روز می‌پرســم خیلــی ســویه سیاســی 
بگیرد. یکی از نکاتی که در اعتراضات ســال 96 و در اتفاقات اخیر نیز بود و 

یــم  مــن خیلــی در مقابلــش ایســتادگی کــردم، تفســیری بــود کــه می‌گفــت نیــاز دار
تــا شــکلی از ســطوح امــر نمادیــن را در همــه شــکل قبــول کنیــم. مثــل فیلم‌هــای 
ــم  ــل مخالفت ــد. دلی ــاظ می‌کردن ــز لح ــه چی ــرای هم ــازی را ب ــای ب ــادی انته فره
هــم ایــن بــود کــه بــه نظــرم دوبــاره دارد مــا را وارد دورباطلــی می‌کنــد کمــا اینکــه 
در مشــروطه و انقــاب اســامی مــا همین‌هــا را دیدیــم. بــه همیــن خاطــر تــا 

به‌اصطــاح شــما چیــزی کوبیــده نشــود نمی‌تــوان در ســاحت حکمرانــی... 
ایــن آفت‌هــای نگاه‌هــای پست‌مدرنیســتی اســت کــه در ایــران از بیســت ســی 
ســال گذشــته وارد دانشــگاه شــد. پست‌مدرنیســم اینقــدر کــه در ایــران طرفــدار 
، همیــن  دارد در خــود غــرب نــدارد. پست‌مدرنیســم، همیــن بحــث پایــان بــاز
بحــث نســبی‌گرایی محــض، ایــن نــگاه... مــا بایــد یــک تفکیکــی قائــل باشــیم. 
ایــن مــال خــود فــرد شــاید باشــد و بگویــد کــه مــن بــه نســبیت اعتقــاد دارم و خــط 
قرمــزی در ذهنــم نمی‌گــذارم و هــر ســوالی کــه دوســت داشــته باشــم می‌پرســم 
و طــرف هــر چیــزی کــه بخواهــم بــروم، مــی‌روم و پژوهــش می‌کنــم. زمانــی مــا بــا 
فــرد مواجــه هســتیم و زمانــی بــا جامعــه طــرف هســتیم. جامعــه را نمی‌تــوان بــا 
نســبیت مدیریت کرد. جامعه حتما نیاز به قانون و چیزی دارد تا این جامعه 
گــر بخواهیــم چنیــن بحث‌هایــی  را قــوام بدهــد و در کنــار هــم نگــه دارد وگرنــه ا
ــد  را مطــرح کنیــم، جامعــه از هــم می‌پاشــد و چــه بســا یــک عــده اعتقــاد دارن
یــم. یعنــی از بــس ایــن  کــه واقعــا مــا بــه لحــاظ علمــی  در ایــران جامعــه ندار
ی  یشــه دوانــده اســت و ایــن نگاهــی کــه مــن این‌طــور نــگاه پست‌مدرنیســتی ر
ــد.  ی ی دوســت دارم و همینــی کــه هســتم را بپذیر فکــر می‌کنــم، مــن این‌طــور
خــب ایــن در جامعــه جــواب نمی‌دهــد. هیــچ جامعــه‌ای در هیــچ جــای دنیــا، 
یشــه ایــن بــه ادبیــات  این‌طــور لجام‌گســیخته نیســت. مــن فکــر می‌کنــم ر
پست‌مدرنیســتی برمی‌گــردد کــه خیلــی ســال اســت وارد جامعــه ایــران شــده و 
متاســفانه در جامعــه گســترده شــده و دارد تبعــات خــودش را نشــان می‌دهــد. 

کتابــی از شــما را وقتــی یکــی از اهــل فضــل مشــهد خوانــده بــود، چــون شــما را 
نمی‌شــناخت از مــن پرســید کــه چــه شــد کــه مــردم مــا هــم در مشــروطه و هــم در 
ایــن اعتراضاتــی کــه در ســال‌های اخیــر داشــتیم، بــدون اینکــه ســاختارگرایی و 

پساســاختارگرایی را بخواننــد، پســت‌مدرن شــدند؟ واقعــا چــه شــد؟ 
یــم، متاســفانه. ایــن حــرف خیلــی جــدی اســت کــه مــا بــدون اینکــه  مــا متاثر
مدرن را بفهمیم، بدون اینکه مدرنیســم را بفهمیم و درک کنیم، پســت‌مدرن 
یشــه‌یابی شــود. مــن الان می‌توانم  شــدیم. ایــن حــرف جــدی اســت منتهــا بایــد ر
همینجــا بداهه‌گویــی کنــم و یک‌ســری عقایــد شــخصی‌ام را بگویــم ولــی اینهــا 
نیــاز بــه کار علمــی دارد تــا مــا ببینیــم کــه جامعــه ایــران چــه خصوصیاتــی 
دارد کــه بــه چنیــن وضعیتــی در آمــده اســت و چــرا پست‌مدرنیســم توانســت 
یخــی و  یشــه‌های تار اینقــدر در ایــران طرفــدار پیــدا کنــد. اینهــا بــه نظــر مــن ر
یشــه‌هایش بســیار ســتبر و قطــور نیــز هســت. چــون دو ســه  اجتماعــی دارد و ر
یشــه هســت تــا امــروز مــا، این‌گونــه هســتیم. اینهــا بایــد بررســی شــود  هــزار ســال ر
تــا ببینیــم کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه مــا بــه ایــن روز افتادیــم کــه روزهــای 

خوشــایندی نیــز نیســت، ولــی هســت. 

ید، بفرمایید.  گر در پایان دار نکته‌ای ا
کیــد می‌کنــم کــه ایــن بــرای توســعه ادبیــات موضــوع  درمــورد کتــاب هــم بــاز تا
هســت و ایــن کتــاب هیــچ ادعایــی نــدارد و نوعــی نــگاه متفــاوت اســت کــه 
یــف می‌کنیــم وقتــی بــه آن می‌رســیم، بــه شکســت  چــرا مــا هدفــی را کــه تعر
آن رای می‌دهیــم. ایــن کتــاب یــک جــور نــگاه متفــاوت اســت کــه ترکیبــی 
یــخ  بان‌شناســی و تار اســت از روانشناســی، فلســفه، شناخت‌شناســی، ز
و جامعه‌شناســی. بســیار بین‌رشــته‌ای، ســنگین، ثقیــل و پیچیــده اســت. 
اتفاقــا نقــدی کــه بــه مــن درمــورد ایــن کتــاب می‌کننــد، مثــا دکتــر کاشــی بــه مــن 
فرمودنــد کــه شــما آمــدی و لــکان را خیلــی راحتــش کــردی؛ یعنــی لــکان بســیار 
پیچیده‌تــر از ایــن حرف‌هاســت. مــن بــه دکتــر کاشــی گفتــم کــه اتفاقــا مــن از 
قصــد ایــن کار را کــردم. چندیــن ســال طــول کشــید تــا مــن خــودم لــکان را بفهمــم 
ی عرضــه کنــم کــه قابــل فهــم باشــد. دوســت  و تمــام تلاشــم را کــردم تــا آن را طــور
دارم بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کنــم کــه لــکان اندیشــمند بســیار مهمــی اســت 
ــادش در ایــران، مغفــول واقــع شــده  ی و در ایــران به‌خاطــر پیچیدگــی بســیار ز
گــر بــه لــکان اقبــال  اســت وگرنــه آنقــدر کــه فوکــو در ایــران دارای اقبــال هســت ا
می‌شــد، مــا نتایــج بهتــری می‌گرفتــم. ایــن را ادعــا می‌کنــم. لــکان اســتاد فوکــو 
یــدا در  بــوده اســت و فوکــو در درس‌گفتارهــای لــکان شــرکت می‌کــرده اســت. در
درس‌گفتارهایــل شــرکت می‌کــرده و از او تاثیــر پذیرفتــه اســت. لــکان بــه نظــرم 
ــرای بررســی مشــکلات امــروز ایــران  قابلیــت و انعطــاف و ظرفیــت بیشــتری ب
دارد. امیــدوارم ایــن کتــاب بتوانــد یــک مقــدار لــکان را بیشــتر بــه اندیشــمندان و 
ی  پژوهشــگران ما بشناســاند و بیشــتر به این ســمت بروند که به جای اینکه رو
کــه بــه نظــر مــن خیلــی از مشــکلات  ی لــکان کار کننــد چرا فوکــو کار کننــد، رو

یابــی می‌کنــد.  مــا را بــا نــگاه بهتــری ارز

   اساتید مدعو: 
1. دکتـــر ابوالفضـــل اقبالی، پژوهشـــگر حوزه خانواده و جنســـیت، مدیر 

اندیشکده زن و جامعه
2. دکتر سیدکمیل حسینی، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی و جنسیت، 

مدیر موسسه آرمانا
ی گفت: »حوزه  سیدکمیل حسینی در ابتدا با تشریح ابعاد حوزه سیاستگذار
تصمیم‌گیری دو جنبه مهم دارد که به‌عنوان جنبه نرم و سخت تصمیم‌گیری 
بـــه آن اشـــاره می‌کنـــم. جنبه نرم آن معرفت‌شناســـی و روش‌شناســـی تصمیم 
یم و جنبه ســـخت آن فرآیند بروکراتیک  اســـت که به‌شـــدت در آن ضعف دار
این مساله است. مثلا در مورد حجاب، گلوگاه این ماجرا در همان وجه‌های 
گر اصلاح شـــود می‌توان امید  ســـخت و نرم تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتد که ا
ی با تحلیل نســـبت  داشـــت که در بخش‌های دیگر نیز روند اصلاح شـــود. و
کید بر این مســـاله که بیـــن حکم و روش اجرای  فقـــه و احـــکام اجتماعـــی و تا
اجتماعی آن تفاوت عمل وجود دارد و نیاز اســـت تا در زمینه اجرای احکام 
به‌نظر کارشناســـان توجه شـــود، عنوان کرد: »این وظیفه پژوهشـــگر نیست که 
کمیت اســـت.  فضای چند ده میلیونی را مورد بررســـی قرار دهد و وظیفه حا
مثلا من معتقدم نقطه ورود در مســـاله حجاب باید جایی باشـــد که ســـرمایه 
اجتماعی وجود دارد. بعد از من می‌پرســـند که ما ســـرمایه اجتماعی را کجا 
یم. در‌حالی‌که من نمی‌توانم بفهمم که این ســـرمایه اجتماعی دقیقا کجا  دار
کمیت اســـت که با دارا بودن امکانات پول و  وجود دارد، بلکه این وظیفه حا

قدرت بتواند موقعیت مناسب وجود سرمایه اجتماعی را پیدا کند.«
کید و اضافه کرد: »چیزی که من متوجه  پژوهشگر حوزه خانواده بر این نکته تا

گر  کمیت اســـامی برای تربیت و عدالت اســـت. ا می‌شـــوم این اســـت که حا
کم اسلامی بفهمم که یکی از قوانین من در خدمت تربیت و  من به‌عنوان حا
عدالت نیست باید به آن شک کنم. چیزی که ما متوجه می‌شویم این است که 
اعمال فشار بی‌ضابطه در مورد سبک زندگی، ضد تربیت اجتماعی است.« 
ســـیدکمیل حســـینی با اشـــاره به نقش نظام اسلامی در جامعه گفت: »از نظر 
کمیت دســـتگاه فقط اجرای حدود الهی نیســـت. برای همین‌منظور  من حا
کمیت باید کف خیابان پیمایش و بررسی کند تا ببیند نتیجه رفتار و حکم  حا
من چیست. پس وظیفه این نیست که فقط حدود را اجرا کند و به ما‌به‌ازای 
گر کنش عقلانی  ی در پایان افزود: »من معتقدم ا آن در جامعه توجه نکند.« و
صـــورت گیرد، مســـیر می‌تواند تغییر کند؛ چرا‌که ســـرمایه اجتماعی می‌تواند 

گر سرمایه اجتماعی احیا شود، حجاب نیز احیا خواهد شد.« احیا شود. ا
ابوالفضـــل اقبالی با اشـــاره به وجـــود خلأها در حوزه حجاب و عفاف و وجود 
کید کردند: »اولین  یـــک روند صد ســـاله در تغییرات این حـــوزه بر این نکته تا
نکته فهم پیچیدگی‌های مســـاله حجاب اســـت که این در حکمرانی چهار 
دهه گذشته دقت کافی برای فهم این پیچیدگی‌ها وجود نداشته است و یک 
ی حوزه  ی و تقلیل‌گرایی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌ساز ساده‌ساز
حجاب صورت گرفته است. حجاب در شرایط کنونی دارای ابعاد متعددی 
اســـت و ســـویه‌های مختلـــف فرهنگـــی اقتصادی سیاســـی اجتماعی دارد، 
یکرد ما شامل تمام این ابعاد نبوده و عزم جدی‌ای برای ورود به  در‌حالی‌که رو
ک وجود نداشته یا درباره تصویر حجاب و بازنمایی آن در  حوزه لباس و پوشا

فضای رسانه خلاف گفتمان انقلاب اسلامی عمل شده است.«
گر  کید بر پویایی فقه شـــیعی در بررســـی مســـائل اجتماعی گفت: »ا ی با تا و

امامین انقلاب را به‌عنوان معیار در حکمرانی قرار دهید به‌عنوان نماینده فقه 
شیعه می‌بینیم که تعامل بسیار موثری با جامعه بدنه نخبگان داشته‌اند. در 
موضوع کارشناسی قرار نیست فقیه به عدد تمام کارشناسان حکم خود را تغییر 
گرچه بر اســـاس تغییر موضوع و تحولات موضوع حکم تغییر می‌کند  دهد، ا
اما این موضوع‌شناســـی ســـازوکارهایی دارد. امـــا در موضوع حجاب اینگونه 
نیســـت که مثلا یک جامعه‌شـــناس بگوید حجاب باعث تضاد مردم با دین 
می‌شود و فقیه نیز حکم حجاب را تغییر دهد. کما اینکه نظرات کارشناسان 
نیز همگن نیست و مثلا در همین موضوع حجاب تعدد نظرات وجود دارد.« 
اقبالـــی با اشـــاره به حساســـیت موضوعـــات فرهنگی در دنیـــای امروز گفت: 
»شما در تحلیل‌هایتان باید ابعاد سیاسی امنیتی حجاب و کشف حجاب 
را ببینیـــد و بعـــد درباره تقدم فعالیت فرهنگی بر فعالیت سیاســـی صحبت 
کنید. جنس تحولات حجاب جنس فرهنگی و سبک زندگی است، اما الان 

سیر تطور را نمی‌توان با همان ادبیات دهه ۷۰ توضیح داد.«
اقبالی با اشـاره به سـخنان حسـینی پیرامون اهمیت نظر جامعه عنوان کرد: 
ی از کجـا اخـذ می‌شـود،  »سـوال اینجاسـت کـه اولویت‌هـا در سیاسـتگذار
ی احتمـالا قائـل بـه ایـن  احتمـالا اختلاف مـن بـا آقـای حسـینی اینجاسـت. و
مسـاله اسـت کـه اولویت‌هـا را بایـد از جامعـه و میـدان اخـذ کنیـم. مشـخصا 
گـر ۶۰ درصـد از جامعـه  در مـورد حجـاب، حجـاب قانونـی و الزامـی، مثلا ا
بگوینـد کـه حجـاب نبایـد باشـد، شـما بایـد قانـون حجـاب را تعطیـل کنیـد؟ 
اما من قائلم که شـما اولویت‌ها را باید از پشـتوانه‌های گفتمانی معرفتی اخذ 
کـرده و میـدان را در مقابـل تصمیـم خـود قانـع کنیـد. یعنـی اسلامیت اسـت 
یـت اسـت کـه بـه شـما نشـان  کـه بـه مـا مشـروع‌ها را نشـان می‌دهـد، امـا جمهور

کنش‌هایـی  می‌دهـد کـه آیـا مقبـول هسـتید یـا نیسـتید. امـا ایـن مقبولیـت و وا
ی و تصمیم‌گیری می‌آید اولویت‌ها  که از سـمت جمهور به‌سـمت قانون‌گذار

را تغییـر نمی‌دهـد.«
ی  کید بر نقش رســـانه‌ها در تصویر‌ســـاز ایـــن پژوهشـــگر حـــوزه خانـــواده بـــا تا
از واقعیـــت و ضعـــف گفتمان انقلاب اســـامی در ســـاخت روایت درســـت، 
گفت: »من پاشـــنه آشـــیل حکمرانی فرهنگی را در گفت‌وگو با مردم می‌دانم. 
ما مردم را قانع نکردیم و روایت دســـت‌اول نداشـــتیم. برای همین است که در 
... به مشـــکل خورده‌ایم.« اقبالی  مورد حجاب، خانواده و طلاق، جمعیت و
کید کرد: »از نظر من وظیفه  در پاســـخ به مســـاله وظیفه حکومت اســـامی تا
حکومت اسلامی نه تربیت است و نه عدالت، بلکه اقامه حدود الهی است. 
تکلیف شما در ظرفیت‌ها و توانایی‌های شما تعریف می‌شود. مثلا در حکم 
حجاب الان نمی‌توانیم مساله وجه و کفین را اجرا کنیم، چرا؟ چون ۷۰ درصد 
جامعه شما از این مساله گذر کرده‌اند. حکم حجاب مشخص است که وجه 
و کفین اســـت و در پاســـخ به مســـاله این نوشـــته می‌شـــود اما در حکم اجرای 
آن در جامعه نمی‌توان آن را اعمال کرد. اما در بحث کشـــف حجاب آمارها 
نشان می‌دهد حدود ۵ الی ۱۰ درصد مردم با این مساله مواجه هستند و خب 

طبیعتا می‌شود آن را با احکام مختلف کنترل کرد.« 
این پژوهشـــگر با اشـــاره به تاثیر ابعاد مختلف جامعه بر مســـاله حجاب و رد 
کمیت  ی بر مســـاله حجاب بـــه ضرر حا دیدگاهـــی که معتقد اســـت پافشـــار
کمیت سرد می‌کند بحث شرایط  است، گفت: »آنچه دل مردم را نسبت به حا
کستری  اقتصادی و رسانه است. اتفاقا رها شدن حجاب، یارگیری از قشر خا
کمیت نخواهد کرد بلکه هسته سخت نظام را متزلزل خواهد کرد.« برای حا

نگاهی روانکاوانه به نارضایتی، شکست و پیروزی در گفت‌و‌گو با نویسنده کتاب »نظریات شکست مشروطه« 

مگر می‌شود یک جنبش
یا تحرک اجتماعی بدون اثر باشد؟

گزارش خلاصه برنامه خط پیرامون سیاستگذاری فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف

دیالکتیک سرمایه اجتماعی و حکمرانی
 اقبالی: رها شدن حجاب به یارگیری از قشر خاکستری جامعه منجر نمی‌شود 

 ‌حسینی: حاکمیت باید سرمایه اجتماعی خود را احیا کند

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه اندیشه
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